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  )1381/2/1020 مولوي(
گراي دوران معاصر، عقیدة رایجـی وجـود دارد کـه مطـابق آن، انسـان       مند و انسان در اندیشۀ متفکران دغدغه

شناسد و از این روست که امروز با آنکـه بـیش از    هاي جهان کمتر می بیش از پیش خود را از پدیدهعصر مدرن 
توان بـر ایـن    در واقع می. همیشه در برابر طبیعت بزرگ مسلح است، در قبال خویش سخت بی دفاع مانده است

مانند در دانش و فن، نتوانسـته   دستیابی به فناوري و عظمت بی انسان باوجودعقیدة اندیشمندان صحه گذارد که 



زندگی امـروز آدمیـان، چنانکـه     )1(.هاي عظیم را داشته باشد اي بپرورد که ارزش این تلاش است خود را به گونه
باید، مترادف و توام با خوشبختی و خرسندي راستین نیسـت بلکـه همـراه بـا نـوعی آشـفتگی و سـرگردانی         می

هـا   له امـروز انسـان  ئمس. گر شده است اي جلوه کننده به شکل نگرانروحی خاص است که اکنون بیش از همیشه 
مندي بیش از حد آدمیان به منافع خود نیست بلکه بیشتر آن است که  هگوید تنها علاق می 1گونه که اریک فروم آن

  .حقیقی خویش ندارند "خود"ها توجه کافی به سود  انسان
محـض   2را نوعی سرکوبی معنوي، ناشی از عقلانیتـی چنانچه نیک نگریسته شود شاخص اصلی جهان نوین 

را نیز برانگیختـه   "ها مدرنیست پست"دهد که امروزه حتی فریاد اعتراض برخی نواندیشان، موسوم به  تشکیل می
در چنین وضـعیتی  . عقلانیتی که با وجود حضور ظاهري در زندگی آدمیان، سرشار از عدم عقلانیت است ؛است

، تکنولـوژي فریبنـدة نـوین، پهنـۀ     )2(کنند می "3نامعقولیِ عقلانیت"به درستی از آن تعبیر به که منتقدان اجتماعی 
 ـ    هـاي   ار نیازهـا و هـدف  زجـاي آنکـه خـدمتگ    هحیات ذهنی و فکري آدمیان را به تمـامی درنوردیـده اسـت و ب

ست که در ایـن میـان   هاي فردي و جمعی بشري انجامیده و البته این انسان ا هاي آزاد باشد به مسخ ارزش انسان
این موضوع، نشانگر بیماري عصر ماست که آدمیـان نـه   . )3(گذراند اي را می پناه، روزمرگی هرروزه سرگشته و بی

خود نیـز جـداافتاده و    زپیمایند که ا و مسیر دور شدن تدریجی را هرچه بیشتر می اند تنها از یکدگر فاصله گرفته
ترین آفریـدگان، حیـات خـود را     این بدان منتج شده که انسان، این شریف .اند اي را برجاي خویش نشانده بیگانه

سایر موجودات در عادت و روزمرگّیِ روزافزونی گذرانده و به دلیل گـردش بـر مـدار غرایـز، فاعلیـت،       همانند
 خود را فرامـوش  ،ضرورت معرفت و توجه به خویش با وجودانسان . )4(خلاقیت و معنویت را از یاد برده است

لۀ روانـی، و سـپس   ئبـه عنـوان یـک مس ـ    اخویشتنی فردي، ابتـد  تدریج در شکل بی هکرده و این خودفراموشی ب
ایـن پیامـدها، البتـه    . صورت واقعیتی جمعی در قالب ازخودبیگانگی اجتماعی ظهور و بروزي تازه یافته اسـت  هب

  :گوید طور که مولانا می نتیجه و اثر عوامل یادشده است، همان
ــار خــــود را باختــــهاي تــــو د ــناخته   ر پیکــ ــود نشــ ــو ز خــ ــران را تــ   دیگــ

ــتی    ــی بایس ــه آی ــورت ک ــر ص ــه ه ــو ب ــتی     ت ــو نیسـ ــن واالله آن تـ ــنم ایـ ــه مـ   کـ
ــق      یـــک زمـــان تنهـــا بمـــانی تـــو زخلـــق ــه حل ــا ب ــانی ت ــه م ــم و اندیش   در غ

  )805 - 1381/4/803 مولوي(
انسان، متأثر از جهانِ برساختۀ خویش، پدیـدة جدیـدي   خویشتنیِ  از نظر تاریخی، پدیدة بیالبته گفتنی است که 

تواند در مسـیر انحطـاط    پرستی بشري نشان داد که انسان چنان می ، چنانکه دوران بت)91: تا قائم مقامی، بی(نیست 
ترین مخلوقـاتش را خـالق خـود بپنـدارد و عـزتّ و شـرف انسـانی خـود را          و اعوجاج فکري پیش رود که پست

آن است کـه بـاوجود شـکوفایی و بالنـدگی بـی       ،اتفاقاً آنچه امروز در این ارتباط موضوعیت یافته است. )5(واستاند
                                                   

1. Erich Fromm    2. Rationality 
 

3. Irrationality of rationality 



بـا  شود، بی خویشـی و ازخودبیگـانگی،    خوانده می "دنیاي علم و تکنولوژي"حصر انسان در جهانی که به درستی 
انگی فردي، بیگانگی در کـار، مصـرف،   مصنوعات فناورانۀ عظیم، به تمام شئون زندگی او اعم از بیگ پذیري ازتأثیر

براین اسـاس، هـدف مقالـۀ پـیشِ رو بررسـی و تحلیـل مفهـوم        . ارتباط انسانی با دیگران و غیره تسريّ یافته است
گیـري از آراء مولانـا    ، بـا بهـره  )47: تـا  جعفـري، بـی  ( "شناخت عمومیـت تخـدیرگراییِ بشـري   "یادشده یا به تعبیري 

یابی نسبت به آنچه به مثابه نوعی ازخودرهاشـدگی، ازخـود گمگشـتگی، از خـود      ختالدین بوده است و شنا جلال
شود، دلیل و ضرورت انجـام ایـن    می نامیدهجداافتادگی، از خود تهی شدگی، و بیگانگی انسان از خویشتنِ خویش 

جان و عـالم درون  در نظرگاه مولانا جلال الدین، انسان همانا حقیقت باطنی و معناي او، . پژوهش و مطالعات است
در این رویکرد، جان حیوانیِ انسان را قدري نیست و صورت او بدون جـان اعتبـاري   . او و امکان هاي عالم اوست

شود که به اصل خویش بازگردد و یا میـل بـه بازگشـت     گاه براي وي روشن می ندارد و غربت او در این جهان، آن
سـازد، امـا    بعد باطنی و معناگرایانـۀ وجـود او را ترسـیم مـی     در نظر مولوي، شناخت حقیقت وجودي انسان،. کند
داند آنچه او در طلب آن است نه در برون از او، بـل در درون او و حقیقـت    هاي بیرونی بر او مشتبه شده و نمی راه

ان وجوي اصل خویشتن میل فطـري انس ـ  بینی مولانا، میل به کمال و تعالی و جست در جهان. و باطن او نهفته است
 .سپارد است، اما وي به دلایل گوناگونی که ریشه در مادیت و تفرعن این جهانی دارد به بیراهه ره می

  
  خویشتنی در جهان معاصر معناي بی

 در ترجمــۀ واژة  )انــد کــار رفتــه هکــه در اینجــا متــرادف یکــدیگر بــ( "از خودبیگــانگی"یــا  "خویشــتنی بــی"

Alienationو واژة لاتینیِ  اند، چنانکه کلمۀ الیوسیسدارهاي لاتینی و یونانی  ریشهAlienatio     بـه معنـاي بیـرون
که در زبان پارسـی بـا تعـابیري     Alienationواژة . آمدن از خود، وارستن از خود یا از خود بی خود شدن است

 شـود،  همچون بی خویشتنی، ازخود دورافتادگی، مسخ شدن، شخصیت خود را در باختن و غیـره از آن یـاد مـی   
نشانگر حالت انسانی است که از خویشتن خـویش بیگانـه شـده، و از حقیقـت خـویش فاصـله گرفتـه اسـت،         

تواند براساس فطرت و طبیعت خود بیندیشد و عمل کند؛ حالتی که ممکن اسـت آگاهانـه بـه     اي که نمی گونه به
در . مـاعی بـر او تحمیـل شـود    اجت -هـاي فرهنگـی   وسیلۀ آموزه هناآگاهانه ب شکل  هوجود آید یا ب هدست انسان ب

بلکه نشاندن شخصیتی کاذب، دروغین و نادرست به جاي شخصـیت   ،هویتی نیست حقیقت از خود بیگانگی بی
  .حقیقی است

د که به اجمال از آنها کرتوان از یکدیگر بازشناسی  به طور کلی در تحلیل ازخودبیگانگی چهار رویکرد را می
رویکرد فلسفی کـه بسـیاري ابـداع    . شود شناختی و عرفانی یاد می شناختی، روان به عنوان رویکرد فلسفی، جامعه

در . هگـل مطـرح شـده اسـت     وسـیلۀ  بـه به صورت یک مفهوم عمـده   ،اند ن رویکرد دانستهآاین اصطلاح را در 
 همچنـین در . گیـرد  شناختی، ازخود بیگانگی به عنوان یک بیماري اجتماعی مورد توجه قـرار مـی   رویکرد جامعه



در سنین جـوانی ظهـور و بـروز     بیشترهاي روانی است که  شناختی، از خود بیگانگی یکی از آسیب رویکرد روان
شود تا این آفـت چـه در    از خود بیگانگی یک پدیده نابهنجار تلقی و سعی برآن می ،در این سه رویکرد. یابد می

 ،امـا در رویکـرد عرفـانی   . وگیري شـود عرصه فردي و چه در عرصه اجتماعی کنترل و از بروز و شیوع آن جل ـ
وجـه   چهـی  ازخودبیگـانگی بـه   ،گانـه پیشـین   رویکردهاي سه خلاف. اي است که دو رو دارد ازخودبیگانگی سکه

در حقیقت عارف در صدد آن است تا ببیند کـه چـه چیـزي جـایگزین     . شود یکسره مذموم یا ممدوح تلقی نمی
  . خویشتن گردیده است

توانـد   خویشـتنی مـی   شـدن و بـی   خـود  در ادبیات عرفانی ما، یکی از معانی از خود بی ،دش یادگونه که  همان
از "و بـه   شـود  مـی  خـود  درستی حتی معناي عرفانی نیز داشته باشد، چنانکه عاشق در پاي معشوق از خود بی هب

لـب  اسـت کـه وجـود خـویش چـون نـی بـر         "خویشتنی بی"حکایت عاشق  مثنويخود . رسد می "4خودرهایی
کس که درِ یاري بـزد و از خـامی، خـود را     چنانکه در قصۀ آن. )6(معشوق نهاده است تا هر چه او خواهد بنوازد

پـس آن خـام، سـالیانی    . یی در نگشایم"تو"فرمود که چون تو همچنان  ،خواند و یار در به رویش نگشاد "من"
  :ار بازگشتبگشت و در فراق سوخت تا اخلاص و بی خویشتنی آموخت و به خانۀ ی

ــت آن   ــر در کیس ــه ب ــارش ک ــگ زد ی   گفـــت بـــر در هـــم تـــویی اي دلســـتان  بان
ــن درآ     ــی اي م ــون من ــون چ ــت اکن ــرا    گف ــن را در سـ ــایی دو مـ ــت گنجـ   نیسـ

  )3063تا  1381/1/3062 مولوي(
خویشتنی در فلسفۀ اشراقی، یهودیت،  بی. در فلسفۀ عرفانی جاي دو من در رابطۀ عاشق و معشوق روا نیست

با "هشیاري یا . ارزش مثبتی است دارايطور کلی در تفکر شهودي،  همسیحیت قرون وسطایی، عرفان شرقی، و ب
از این معناي خاص، واژة ازخودبیگانگی  جدااما . است) ذهن و عین( حالت جدایی داننده و دانسته  "خویشتنی

الدین که در مقام  و تأمل آنکه، مولانا جلال در دنیاي ما بیش از هرچیز معنا و ماهیتی دنیوي یافته و جالب توجه
، در معناي است خویشتنی عاشقانه در پاي معشوق شوق وافر داشته و بسیار بدان پرداخته یعارفی کامل به بیانِ ب

این همان روي دیگر سکه از . سروده است مثنويدنیوي بیگانگی و مسخ بشري نیز ابیات عمیق و روشنگري در 
 "ازخودبیگـانگی " البته در نظـر او ایـن دو معنـاي   . تر بدان اشاره شد اه عارفانه است که پیشخودبیگانگی در نگ

رحـال مصـادیقی از کـلام مولانـا کـه در      ه بـه . یابند که بدان اشاره خواهد شد اي با هم ارتباط می انسان، در نقطه
در تعابیر  روشنی بهبا آنکه  ره شده،آن اشابه  پرستی و دوري از معنا تعاریف ما با ازخودبیگانگیِ ناشی از صورت

یعنی اشارة نگارندگان به معنـاي از خودبیگـانگیِ   . نماید همان معنا را ایفاد می بیشتراما  ،آن بزرگوار نیامده است
سخن  ۀنتیج. ناشی از مسخِ دنیوي انسان است که در کلام وي نهفته و غرض تحلیل محتواي واژة یادشده نیست

یگانگی مفهوم مشترکی اسـت کـه در رویکـرد عارفانـه بـا سـایر رویکردهـا مـورد توجـه          این است که از خودب

                                                   
4. Self-Distraction 



بـدین معنـی کـه درنگـاه عارفانـه      . عـام و خـاص مطلـق اسـت     ۀمنطقـی رابط ـ از نظـر  آنهـا   ۀقرارگرفته و رابط
اختی شـن  شناختی و روان تر دارد، در حالی که در رویکردهاي فلسفی، جامعه ازخودبیگانگی معنا و مفهومی وسیع

  .مفهومی ازخودبیگانگی بسیار محدودتر از نگاه عارفانه است ةدایر
شدگی بود که گذشتگان آن را ناشـی   خویشتنی در گذشته به معناي حالتی از جنون، یا مجنون الیناسیون یا بی

 ـ  پنداشتند، چنانکه عقلِ او را مـی  از حلول جن در کالبد انسان می  از نظـر . نشـیند  جـاي روح وي مـی   هربایـد و ب
 انـد، یعنـی   کـار گرفتـه   هشناسان در قرن اخیر، کمابیش به همین منظور ب محتوایی این اصطلاح را فلاسفه و انسان

کنـد و در   اي را به جـاي خـود احسـاس مـی     اي که فرد در آن، بیگانه حلول یک وجود بیگانه در انسان به گونه«
در واقع یکی از مظاهر بارز . )121 :1361شریعتی (» آید نتیجه خود را گم کرده و نوعی مسخ ماهوي در او پدید می

آدمیـان در جهـانی بـا    . عصر نوین، غفلت از معناکاوي وجود خویشتن، متأثر از ظواهر فریبنـدة زنـدگی اوسـت   
ایـن امـر بـه نـوعی غریبگـی یـا بیگـانگی از        . انـد  زیند و ماهیت و معنی را از یاد برده تظاهرهاي رو به تزاید می

ر عین قرابت با جهان بیگانه انجامیده است، چنانکه وي را از حیـات حقیقـی در فضـاي معنـایی یـا      خویشتن، د
این بیانِ بیماري حاد دوران ماست که با فراگـرفتن تمـام شـئون و جوانـب هسـتی      . معنوي بس دور کرده است

نسـان امـروز   ا. ده اسـت کـر اش خـارج   ها، وي را بی خویشـتن کـرده و از مـدار اصـلی حیـات روحـانی       انسان
اش نهاده و با غـرور و سـرور خاصـی حیـات خـود را در ایـن        حقیقی "خویشتن"جاي  هکاذبی را ب "خویشتن"

اي است کـه در صـورت آشـنا پدیـدار      جهانی که البته متعلق به او نیست و بیگانه. کند جهان ساختگی سپري می
سـبب مسـخ و ازخودجـدا افتـادگی     ، استراستین وي شده  "من"دروغین وي که جایگزین  "من". گشته است

  . اوست
اي خاص از دوران آغازیدن صنعت و مدرنیته تـا بـه امـروز بـه      گرا که با دغدغه بسیاري از اندیشمندان انسان

شـدة خـود    تدریج اسیر جهان خودساخته و خلـق  هانسان عصر نوین ببر این باورند که اند،  حیات انسان نگریسته
. هاي گوناگون آن یافـت  توان در مظاهر تکنولوژي و صورت این امر را به راستی میکه مصادیق  چنان ،شده است

هاي مختلف روزمره، طمع و ولـع بـراي    هاي زندگی، فشارهاي زندگی ماشینی و اشتغال تلاش براي تأمین هزینه
تی و تصـویري و  هاي پیشرفتۀ صو هاي رسانه جاذبه ویژه بهکسب موفقیت بیشتر در رقابتی جانفرسا با دیگران، و 

ارتباطی به همراه افزایش وسایل ارتباط جمعی، آنچنان انسـان را درگیـر جهـان مـادي و      -هاي اطلاعاتی دستگاه
انـد و فراغـت و فرصـتی بـراي      مـردم از توجـه بـه خویشـتن بازمانـده      بیشترکه است شئون و جوانب آن کرده 

افـرادي   بارة بیشـتر توان در به راستی می. یابند ود نمیورزي درباب معناها و نیازها و تمایلات غیرمادي خ اندیشه
گفـت کـه    ،نهنـد  اینترنـت مـی   انندهاي تکنولوژیکی م که هرروزه ساعات بسیاري از وقت خود را در پاي پدیده

گذارنـد و آن را   هایی درآمده اسـت کـه بـه اطلاعـات احتـرام مـی       اي بسان معبدي براي انسان امروز چنین پدیده



کـه در اوج شـکوفایی عصـر     )7(در جامعۀ اطلاعـاتی  ویژه به. )5: 1380؛ نقل از محسنی 5فیلیپ برتن( کنند تقدیس می
خلق نـوعی اجتمـاع مجـازي در روابـط انسـانی       برايبه سرعت ] کارکردهاي مثبتی که دارد باوجود[ 6اطلاعات
  .محصور و اسیر شده است 7ها و بزرگراه هاي اطلاعاتی رود، انسانِ فطرتاً معناجو، درون شبکه پیش می

دانند که در آن انسان بـه جـاي آنکـه     را به معناي حالتی می "از خودبیگانگی" حتی تعاریف ایدئولوژیک هم،
 ـ به خود اندیشد و خود را شکوفا سازد، خود را نفی می حـس   ،جـاي آنکـه احسـاس خوشـبختی کنـد      هکند و ب

 نظـر نه تنهـا از   بنابراین،. توان فکري و جسمی خود نیستو بدبختی دارد و قادر به گسترش آزادانۀ  8درماندگی
ایـن امـر مصـداق واقعـی و نهـاییِ      . (Marx 1961: 85) شـود  فکري نیز سرگردان می از نظررود بلکه  بدنی تحلیل می

یـافتن بـیش از    مندان اجتماعی آن را به معناي قـدرت  است که دغدغه " 9شیء سروري"ابتلاي انسان به بیماري 
مـاهیتی مسـتقل    ،کننـد  یعنی آنچه آدمیان خـود خلـق مـی   . اند هاي برساختۀ انسانها معنا کرده تسلط پدیدهحد و 

که ! مخلوقی تواناتر از خالق خویش. سازد تا آنجا که او را بردة خود می شود ه میو بر آفرینندة خود چیر بدیا می
گرایی صرف، آدمی را به خواري و خفّتی  و مصرف 10فن سالاري: آورند ها و طرز فکري نو پدید می خود نگرش

خویشتنی یا ازخودبیگـانگی بشـر را    اند و این دقیقاً بی هدایت کرده 12بعدي گشتن و تک 11ناشی از تکه تکه شدن
، دچار از خـود  13زدایی صورت جمعی این اتفاق تا بدانجاست که کل جامعۀ مبتلا به فرهنگ. فراهم  آورده است

رود که در آن هویـت فـرد انسـانی در جمـع      پیش می 14ریج به سوي نوعی همانندگرديتد هو ب شود میبیگانگی 
 ـ   . سـتاند  مـی  از اورا و فردیت یا خویشتن وي  شود می کاملاً جذب و هضم تـدریج   هدر چنـین مـوقعیتی افـراد ب

است که دراین حالت . ندشو میجامعۀ پیرامون تمام القائات  و و تابع تام دهند میشخصیت آگاه خود را ازدست 
بـه هرسـمتی کـه بـاد بـوزد حرکـت       ، بسان خس و خاشـاك  15نگري جاي تأمل و تفسیر موقعیت و درون هفرد ب

  :کند شناسی می را با حیات و جهان خود، آسیب ارزشمندانسانِ رویارویی سان است که مولوي  بدین .)8(کند می
ــی   ــکین آدمـ ــناخت مسـ ــتن نشـ ــد در   خویشـ ــد و شــ ــی آمــ ــی از فزونــ   کمــ
ــت  ــی ارزان فروخــ ــتن را آدمــ ــدوخت   خویشــ ــر دلقــی ب ــود اطلــس خــویش ب   ب

  )1001 ـ 1381/3/1000 مولوي(
ر و   رهدر این با رویکرد مولانا به انسان آن است که تمام هستی و کائنات، هرقدر عظیم و لایتناهی، باید متحیـ

. سـازند  کودکان او را به خود سرگرم میهاي  مسخّر انسان باشند چه رسد به مصنوعات حقیري که چون بازیچه

                                                   
5. P.Breton    2. Information Age 
 

7. Information Highways   4. Helplessness 
 

9. Reification    6. Technocracy 
 

11. Partial    8. Unidimensional 
 

13. Deculturation    10. Assimilation 
 

15. Introspection 



  :ورزد بدان استشهاد می زیاديتعبیر دلخواه مولوي در اشاره به انسان، کوه است که در موارد 
ــی   ــامون مـ ــه هـ ــاهی را بـ ــرد آب کـ ــی     بـ ــون م ــب چ ــوهی را عج ــاه ک ــرد ک   ب

  )1/1186/همان(
یاد وي برده اسـت و حـال آنکـه    بسی تعجب برانگیز است که غفلت و بی خویشی انسانی، عظمت او را از 

انسان باید مهار این جهان را در دست داشته باشد نه آنکه جهانِ حقیرتر از جهان وجودي انسان، بر وي اسـتیلا  
  .یابد

  
  شناسی خویشتن

  : گوید می کیمیاي سعادتامام محمد غزالی در 
یکی، این کالبد ظاهر، که آن را تن گویند و وي : اند آفریده اند، از دو چیز اگر خواهی که خود را بشناسی، بدان که تو را که آفریده

و یکی، معناي باطن، که آن را نفس یا جان و دل گویند و آن را به بصیرت باطن توان شناخت و . توان دید را به چشم ظاهر می
  )143: 1364امام محمد غزالی ( ...و حقیقت تو، آن معناي باطن است. به چشم ظاهر نتوان دید

، در رویکردهـا و  "شناسـی  خویشتن"در نقطۀ مقابل  "ازخودبیگانگی"یا همان  "خود"ضوع بیگانگی انسان با مو
خویشتنی که تا آن حد مقدس عنوان شده که در کتب . تعالیم مذهبی همۀ ادیان الهی به طرز دقیقی مندرج است

داود متحیـر شـد و   . بـر آن فـرود آیـم    ات را پاك گردان تـا  را فرمود خانه) ع(خداوند داود «: مذهبی آمده است
و داود ). خـود تـو  ( دل تو : فرمود . کدام خانه را دارم که تواند عظمت و جلال تو را در خود جاي دهد: فرمود
: 1382فـرد   صـداقتی (» آتش زن در هرچه که غیر از من است در آن: چگونه پاکش دارم از براي تو؟ ندا آمد: گفت

بیـان سـاده و روشـنِ ارزش     "بهشـت خـدا در خـود شماسـت    "مبنی بر اینکه ) ع(نیز تعالیم حضرت مسیح. )5
  )همان(. خویشتن انسانی از نظرگاه دینی است
  از خود بطلب هرآنچه خـواهی کـه تـویی     بیرون ز تو نیست هرچـه در عـالم هسـت   

  )1761 مارهرباعیِ ش: 1379مولوي (
شـدگی و   دامنگیر انسان امروز است کـه در کنـار تهـی   نشناختن یا گریز از خود یا خویشتن خویش، بیماري 

یابنـد و   ها خود را کسی نمـی  انسان بیشتربه این معنا که . یابد شدن هویت ذاتی وي همچنان گسترش می ریشه بی
. برنـد  کننده پناه می هاي غافل بینند که بتوانند با وي همنشینی کنند و براي همین به سرگرمی در خود کسی را نمی

اما خودشان در دنیاي خود حضور ندارند و به عبارتی خودشان در نزد خودشان  ،چیز در دنیاي آنان هستهمه 
گریـزد؟   چـرا او از خـود مـی    ،تر از انسان به خود وي وجود ندارد اما به راستی با آنکه موجودي نزدیک. نیستند

چرا از یک لحظـه سـکوت وحشـت    تواند یک لحظه در حضور خود بنشیند، تنها باشد و سکوت کند؟  چرا نمی
کند و اگر حتی براي چند دقیقه فرصتی براي تنها نشستن بیابد، بلافاصله بـه راههـایی متعـدد کـه روزگـار و       می

کنـد، یـا بـه دوسـتی      یا به تلویزیون نگاه می. گریزد می ،تمدن حاضر براي فرار کردن در اختیار وي گذارده است



رسد آنچه انسـان در همـۀ    به نظر می ...گذارد و  ند، یا به کوچه و خیابان پا میک زند، یا فیلمی تماشا می تلفن می
از دست خود بگریزد و نزد خود نباشد زیرا در دنیاي خود نیسـت و  اي  گونه جوید این است که به یاین موارد م

امـر   با خود بیگانه است، و کـی و کجـا بـا بیگانـه نشسـتن مطلـوب و مطبـوع بـوده اسـت؟ دلیـل عمـدة ایـن            
. ما در روزگار امروز به آن دچار هسـتیم  بیشترازخودبیگانگی انسان و گریز از خود یا خویشتن خویش است که 

انـد و نـه    هاي بزرگ و متعالی همیشه این بوده که با سکوت، خلوت و تنهایی خود انس داشته هاي روح از نشانه
مـا   بیشترو این عکس آن چیزي است که براي  )87: 1373سروش ( گریختند گریختند بلکه بدان می تنها از آن نمی

  .در جهان معاصر پدید آمده است
مشـکل مرکـزي وجـودي     کـه  مولوي از نوادري بود که با دقت و ظرافت فکري و کلامی بسیار، پی برده بود

طـۀ  ن رابشـت خیزد و این امري است کـه مسـتلزم دا   انسان از جدایی او از طبیعت و از شخصیت متناقض او برمی
 ـ. )12: 1372آراسته ( رضایتمندانه با جهان هستی است دلیـل گیجـیِ ناشـی از تکثـر، تعـدد و تنـوع        هاما انسان یا ب

هـاي معیشـتی و اشـتغالات مختلـف      ها در قالب مخدرات، مکیفات، و مفرّحات جهان حاضر یا تـلاش  سرگرمی
  : است "خود"کردن، یا ناهشیار نمودن هشیاري ذاتیِ  "خود بی"در پی ی تمامبه روزمره، 

ــود    ــت خ ــار و هس ــالم ز اختی ــه ع ــود  مـــی  جمل ــرِ سرمســـت خـ   گریـــزد در سـ
ــد   ــیاري وارهنــ ــی از هوشــ ــا دمــ ــی    تــ ــود م ــر خ ــر ب ــر و زم ــگ خم ــد نن   نهن

ــی ــودي  مـ ــودي در بیخـ ــد از خـ ــدي    گریزنـ ــغل اي مهت ــه ش ــا ب ــتی ی ــه مس ــا ب   ی
  )227تا  225/ 1381/6 مولوي(

از نگاه مولوي تنها توجه به عوامل بیرونی نیست که انسـان را  . ، این تمام سخن مولوي نیسترهاما در این با
به خود مشغول داشته است، بلکه در بسیاري از موارد انسان درگیر عـواملی در درون خـود اسـت کـه آنهـا بـه       

نظـر  در دنیاي امروز انسـان از آن  . ترند نجهپ انگیز و قوي مراتب در غفلت انسان از خویشتن خویش بسیار رعب
باید توجـه   ،اگر از این عوامل نیز رهایی یابداما  ،ه استکردخویشتن را فراموش  ،که گرفتار عوامل بیرونی است

و موجبـات فراموشـی خویشـتن     دارنـد  میداشته باشد که عواملی در درون او هستند که وي را به خود مشغول 
در ایـن  . تصویر کشیده است امل درونی و بیرونی به نیکی در داستان شیر و نخجیران بهاین عو. ندشو خویش می

کشـاندن شـیر، ایـن عامـل بـه تنهـایی        ولی براي به هلاکت. داستان، خرگوش نماد و نمونه عوامل بیرونی است
ونی، شیر را به دام نماید تا عوامل در به همین دلیل است که در دل چاه تصویر شیر را برشیر می. کند کفایت نمی

  )به بعد 1000ابیات / 1381/1 مولوي: نگاه کنید به(. هلاکت بکشاند
هـاي   از جملـه ویژگـی  . ستاشده   باصفاتی چون ناطق و متفکر بودن و مانند آن ملازم شمرده هموارهانسان 

. قـوة شـناخت و دانسـتن اسـت     ،منحصر به انسان اسـت تنها شده  میان تمام موجودات شناخته مهم که در بسیار
یعنی آگاه به خویشـتن   ندعناصري باشعوراند،  هستیترین نوع موجود در  و آفریننده  خلاقبر آنکه  افزون آدمیان

داند کـه   یعنی انسان می "خودآگاهی" ..که به خود، آگاهی دارداست تنها موجودي انسان  بنابراینو  ،و خودآگاه



سـاز و   محصـور  ،مـین اعتبـار  ه تنها موجـود خودآگـاه اسـت و بـه     وا. ود استآگاه به موقعیت خ پسداند،  می
 خـلاف هـا   انسـان روست کـه   از این. کارهاي غریزي نبوده و ناگزیر از خودسازي، تفسیر و تحلیل شرایط است

در حقیقـت در   .)36: 1384فرد  صداقتی( دربارة خودشان صحبت و به خودشان رجوع کنندقادرند موجودات دیگر 
نگـري   ضمن باعث تـوان درون در ند و شو ها تعریف می درون انسان چیزي است که به برکت آن وقایع و پدیده

همـه  تواند در برابر  می ،انسان موجودي معناکاو و معناکننده است و با قوة ذاتی که درونش دارد. شود در وي می
ارجاع به خویشتن است که وجه تمایز اصلی انسان از حیوان  عوامل به تفسیر نشیند و این همان توانایی اشاره و

داري رفتـه   زنـده  اصرار و تشویقی نیز که در تعالیم عرفانی و مذهبی بر تهجد، اندیشـیدن و شـب  . آید شمار می به
انسان از برکت این مشورت با خویشتن . استوار است 16گو با خویشتن خویشو است بر همین مفهوم یعنی گفت

او موجودي است دریابندة از این رو . )33: 1374تنهایی ( "رسد وقایع که مبناي عمل اوست می 17تفسیر خویش به
معنا و مفسر، هرچند که همواره در خطر سقوط به ورطۀ موجودي غیرانسانی است کـه تنهـا رفتـار یـا واکنشـی      

یعنی عمـل انسـان   . با خویشتن اوستزند نه کنشی که مبناي آن معنایابی درونی در تعامل  مکانیکی از او سر می
محصول رابطۀ مستقیم و مکانیکی او در مقابل تحریکات محیطی نیسـت، بلکـه ایـن تحریـک در درون انسـان،      

گیـرد چگونـه عمـل کنـد، نـه آنکـه تنهـا         اوسـت کـه تصـمیم مـی     "خود"شود و سپس این  تحلیل و تفسیر می
توانـد آزادانـه    ن با بیرون قرار گرفتن از حیطۀ تأثیرات، مـی انسا. کنندة تأثیرات و تحریکات محیطی باشد دریافت

امـا در کنـار توانـایی خودآگـاهی و     . بـه معنـاي درسـت آن راه یابـد     18"یآگاه"تواند به  بیندیشد، و بنابراین می
چنانکه این دوسـویی را،   ،، سویی به دیگرگرایی و از خود رهاشدگی دارد)کنش آگاهانه و مسئولانه( خودگرایی

د که در وجود هریک از ما اسـتعداد  کن مولوي تأکید می. به خیر و شرّ، خرد و بی خردي، خلاقیت و عادت دارد
  :طور یکسان وجود دارد هب) فرعون یا موسی شدن(درغلطیدن به هریک از این دو سو

  هاسـت کـه پیشـین بدسـت     کین حکایـت   ذکـــر موســـی بنـــد خاطرهـــا شدســـت
ــک     کـــر موســـی بهـــر روپوشســـت لیـــکذ ــرد نی ــت اي م ــد تس ــی نق ــور موس   ن

ــت   ــتی تسـ ــون در هسـ ــی و فرعـ   باید این دو خصـم را در خـویش جسـت     موسـ
  )227تا  225/ 1381/3 مولوي(

: 1357فـروم  ( "پذیر بودن صرف، انسان موجودي بی حیـات و مـرده اسـت    کننده و فعل با دریافت"به تعبیري 
در غیـر  . اعمال و کنش انسـان نتیجـۀ مسـتقیم مشـورت بـا خـود و قـوة تفسـیرگري اوسـت         در این معنا، . )27
، و احتمـالاً متـأثر از   گـردد  مـی او رها  "خود"شود یعنی  در انسان حادث می 19"یازخودرهای"صورت پدیدة  این

متـأثر از   هـاي امـروز   اعمـال انسـان   بسیاري از گفتارهـا و . کند روح جمعی و تأثیرات روان شناختی آن عمل می

                                                   
16. Conversation with ownself   2. Interpretation 
 

18. Conciousness 
19. Self  Distraction 



در جوامـع امـروز، تشـخّص و معنـاي     . خویشتنی و از خودبیگانگی منجر شده است همین پدیده است که به بی
در چنین وضعیتی انسان بـه خطـا تصـور    . "بودن"را به خود گرفته است نه بیشتر  "داشتن"انسانی مفهوم بیشتر 

مام و کوشش وي در خـدمت هرچیـزي هسـت    دارد حال آنکه تمام اهت کند که در راه سود خویش گام برمی می
جز سودحقیقی خود وي، و همه چیز در نظر آدمی هست جز حیات خود او و هنر زیستن، و بـراي همـه چیـز    

یکـی از مصـادیق بـارز ایـن سـخن فـروم را       . )57: 1362فـروم  ( است جز خویشتن او و او به این امر آگاه نیست
کشـت در تبیـین شخصـیت وزیـر      داستان پادشاه جهود که نصـرانیان را مـی  ، در ذیل مثنويتوان در دفتر اول  می

  )به بعد 338ابیات /1381/1 مولوي(. یافت
 "خـود "گـرفتن   هـایی نیـز، نقـش    ها و اندیشه هاي دوران مدرن بلکه فلسفه در دنیاي امروز، نه فقط سرگرمی

 ،تکبر و سرمستی ناشی از فتوحات غرورانگیـز تاریخی، اکتشافات علمی نوین که با  از نظر. کنند انسان را ایفا می
تدریج، او را از هرنوع معنویت بـس دور کـرد    هب ،دست آمده بود هگرایی مفرط انسان ب که به اتکاي عقل و تجربه

گرایی صرف، هر چیز غیرتجربی را منکر شد و در این امـر تـا بـدانجا پـیش      تا جایی که انسان باورمند به تجربه
سـازي   پردازي و فلسـفه  به نظریه رهرا نیز انکار کرد و به فراموشی سپرد، تا آنجا که در این بارفت که حتی خود 

در وضـعیتی   ویژه به. نیز اهتمام ورزید؛ فلسفه و نظریاتی که کارکرد ازخودبیگانگی را به اخلاص در خود داشت
حیات اجتمـاعی و فرهنگـی جوامـع     اي تقلیدوار وارد گونه هکه مظاهر رفاه نسبی و پیشرفت در جوامع صنعتی، ب

هاي اجتماعی کشـورهاي   هاي روزافزون و استیلا و اشاعۀ فرهنگ و ارزش واسطۀ ترقی هنیافته گردیده و ب توسعه
تر پدیدار شده است که امروزه به مثابه یک بیمـاري خطرنـاك،    نخست، نوعی از خودبیگانگی در جوامع ضعیف

  .نمایاند خویشتنی را می اي از بی تجسم تازه
هـایی کـه    اندیشـه . گزیننـد  هایی را بـه جـاي انسـان برمـی     "خود"هایی نیز هستند که  امروز اندیشه بنابراین،

اي است، تاریخی است، مـرز و سـرزمینی    تو طبقه "خود". تو نژادي است که تو متعلق به آنی "خود"گویند  می
بینـان تـاریخ    وم مسخ شدگی انسان است که روشناین همان مفه. )76: 1373سروش ( که در آن قرار داري... است

به این معنـی کـه آدمیـان در    . هریک از دیدگاهی بدان آگاهی یافته و انسان را از خطر جانکاه آن خبر داده بودند
اي مهیـب را نماینـدة هویـت حقیرشـدة      کنند که خود در آن حاضر نیستند و در این دنیا بیگانه دنیایی زندگی می

  :که به جاي آنها محور قرار گرفته استاند  خود کرده
ــی ــزرگ    م ــه ب ــمت کُ ــیش چش ــد پ   هسـت اندیشـه چــو مـوش و کـوه گــرگ      نمای

ــیم     ــول و عظ ــو ه ــم ت ــدر چش ــالم ان ــیم   ع ــرز و ب ــرخ داري ل ــد و چ ــر و رع   ز اب
  )1039 ـ 1381/2/1038 مولوي(

  
  و نقد آن  "عقلانیت"جستاري بر عصر



گرایی مفرط انسان که در سطور پیشین ذکـر آن   عقلانیت محض و تجربهناشی از  کشفیات جدید علمی و غرور
 ـ  از نظـر  گذشت، سبب دوري او از معنا و معنویت انسانی شد، بعـدها   تـدریج سـبب ظهـور     هتـاریخی و ادبـی ب

احسـاس نـاگوار   . در اروپا شد که خود معلول نوعی دورشـدگی از معنویـت بـود    20اي موسوم به رمانتیسم دوره
اصـل  " یا به تعبیـر مولـوي شـکایت از دور مانـدن از    ) غیرمعنوي(غربت یا تبعید در جهانی ناشناس و بی معنی

جـوي  و هـا در جسـت   رمانتیـک . مشخصۀ اصلی این دوران اسـت  "روزگار وصل خویش" و بازجستن "خویش
نفـس  . داشـته اسـت   "معنی"هایی که جهان  بردند؛ زمان هاي گذشته را می از هرچیز حسرت زمان معنویت، بیش

جوي معنویت در گذشتۀ دور، دال بـر اعتقـاد آنـان بـه     و و جست "معنی بی" احساس وحشت و غربت در جهانِ
  )19: 1368دریابندي (. وجود معنویت در بیرون از خود بود
بسیاري از منتقدانِ این دوران بـا انتقـاد از   . فرا رسید 21دوران مکتب انتقاديپس از این دوره، در قرن گذشته 

 گمـان بـه  . بررسی کردنـد ها را  عناصر سرکوبگر اقتصادي و فرهنگی جهان مدرن، تسلط این ساختارها بر انسان
خـرد بشـري    بودن انسان، نبرد مرگباري را با "تفکر تکنوکراتیک" اینان سرکوبی ناشی از عقلانیت، و در خدمت

تـوان گفـت جهـان سرشـار از عـدم عقلانیـت        که با وجود عقلانیت ظاهري در زندگی، مـی  چنان ،آغازیده است
رسـد، امـا ایـن     نظر می ههرچند که جامعۀ نوین تجسم عقلانیت ب«: )135: 1362( 22به تعبیر مارکوزه. گردیده است

سیطرة پول، سکس، . هاي ایشان است یازها و توانایی، چرا که نابودکنندة افراد و ن»جامعه در کل غیرعقلانی است
 "سـاکت تربیـت کـردنِ   "هـا در   طلبی و آزادي بی حد و حصر در کنار نقش تکنولوژي در کـاربرد رسـانه   قدرت
بـه عنـوان موجـوداتی سرشـار از      24هاي تک ساحتی آفریده که آحاد آن را انسان" 23بعدي اي تک جامعه" آدمیان،

گسـیختۀ آینـده جهـان     اي که البته محصول مسخ عقلانیت لگـام  دلهرهدهند؛  اضطراب و دلهرة تنهایی تشکیل می
انزوایی که  ؛از احساس تنهایی و انزواي ناشی از جداافتادگی از طبیعت خود است پراست و انسان مضطربی که 

  . شود یده نمیدر هیچ موجود زنده یا حیوان دیگري د
هـاي جهـانی،    توان گفت پیشینۀ جهان مدرن آشکارا بیانگر واقعیات آن در نامعقولی عقلانیت است؛ جنگ می

 هـاي نـژادي و   کشـی  نـژادي، نسـل   هاي دهشتناك هیروشیما و ویتنام و کـامبوج، تبعـیض   کشتار نازیسم، قساوت
مولـوي در تفسـیر   . کـاملاً غیرعقلانـی بودنـد   انـد کـه در دوران اوج عقلانیـت،     مذهبی و غیره حـوادثی واقعـی  

پنداشـت کـه    هاي ذاتیِ آن، خردگرایی مطلق را حیات در صورت و گریز از معنا مـی  گرایی افراطی و ویرانی عقل
ها و نیازهاي فطري و متعالی انسانی نیست و اگر حتی در پناه آن تنی درست گـردد، دل   برآورندة تمام ضرورت
  :ارمغان خواهد آوردیا خویشتنی ویران به 

                                                   
20. Romantism    2. Critical Theory 
 

22. H. Marxuse    4. Unidimensional-society 
 

24. Unidimensional-mens 



ــت   ــاي سس ــیکن پ ــر تیزســت ل ــل س   زانکــه دل ویــران شدســت و تــن درســت  عق
ــیچ    ــیچ پـ ــا پـ ــلِ دنیـ ــان در نقـ ــیچ     عقلشـ ــیچ ه ــهوت ه ــرك ش ــان در ت   فکرش
ــا   عــــالمی انـــــدر هنرهـــــا خودنمـــــا  ــت وفـ ــا وقـ ــی وفـ ــالَم بـ   همچـــو عـ

  )122 ـ 120/ 1381/6 مولوي(
عنوان عقلانیت ابـزاري مطـرح سـاخت و     باشناس آلمانی در اوایل قرن نوزدهم بحثی را  جامعه 25ماکس وبر

وبـر از  . روزافزونی تأکید ورزید که با عقلانیت بیش از پیش همراه اسـت  27زدایی و عرفان 26زدایی بیشتر بر انسان
تـر   سـوي عقلانـی   هدر بیان آنکه جهان مدرن روز به روز ب یادشدهخرد انسانی یا عقلانیت  28"قفس آهنینِ" تشبه

کننـد،   رود و آدمیان بیش از پیش در گزینش وسایل دستیابی به اهدافشان بـه شـیوة عقلانـی عمـل مـی      شدن می
  . استفاده کرد

عقلانیت بشري معرفی شد چرا کـه از تغییـرات    ۀزدایی شده به وسیل سان جهان مدرنیته، جهانی اسطوره بدین
زندگی پیشینیان که خدا در آن نقش غیر قابل جانشینی داشت، در نزد  خلافامعۀ جدید، یکی هم این بود که ج

بـر ایـن، از جملـه     افزون. رود بشرِ جهان مدرن خداوند کمتر یاد شده و بیشتر بر وجود آدمی و عقل او تکیه می
اندیشـی،   ر پاسـخ بـدان گـرایش بـه نسـبی     رده و دک ـمدرنیست، بـدان حملـه    دلایلی که منتقدانِ موسوم به پست

موجود در جهان نوین براي تبیین تمام امور  31روي آوردند، در واقع بنیادگرایی 30باوري و هیچ 29گریزي عقلانیت
مدرنیسـم ایـن اسـت کـه آدمـی       یکی از مدلولات نهایی پست. )594: 1988ریتزر ( صورت عقلانی و جهانی بود هب

متمدن نیست و عقل او اسیرتر از آن است که بتوان بر آن تکیه کرد و مهار غرایـز را از   ،شود چنانکه پنداشته می
 ، و)111: 1384 32کیویسـتو ( مدرنیسم کـه اساسـاً نشـانۀ تحلیـل دوران مـدرن اسـت       پستاز این رو، . آن خواست

از این رو . وین استاي بر یک فروپاشی در اندیشۀ ن ، نشانه)16: 1377سـروش  (» طغیانی است علیه غرور عقلانی«
با هدف اجتناب از تحقیـر خـویش و از خودبیگـانگی در جوامـع مـدرن       33در این اندیشه، بازگشت به خویشتن

مطرح شد چرا که در آن بحران در ایدئولوژي و فرهنـگ دورة مدرنیسـم متـرادف بـا نـوعی عقلانیـت محـض        
  .)124: 1382فرد  صداقتی(. شناخته شده است

: 1389سجادي ( هاي مولوي مناسبت بسیاري دارد مدرنیسم با اندیشه بر این باورند که پستآنکه برخی  باوجود
معنـایی اسـتوار شـد چـرا کـه ازخودبیگـانگی یـا         مدرنیسم، خود، بر بی توان گفت پست ولی با این حال می )39
اي مفـروض مسـلّم    ادهدر واقع آنان جهان را همچون پیاز س. خویشتنی بیشتري را براي انسان به همراه داشت بی

                                                   
25. M.Weber    2. Dehumanization 
 

27. Demystification   4. Iron  Cage 
 

29. Irrationalism    2. Nihilism 
 

31. Foundamentalism   4. P.Kivisto 
 

33. Appropriation 



. )48: 1380بـاغی   قـره ( باقی نخواهـد مانـد   "هیچ"انگاشتند که اگر لایه به لایه واسازي شود، سرانجام چیزي جز 
اي  مدرنیسـم، در غلطیـدن بـه ورطـه     دیدگاه انتقـادي بـه ازخودبیگـانگی در دوران مـدرن یعنـی پسـت       بنابراین،
اندیشی، تا فضاي پرتردید وسیعی پیش رفت که در آن به هیچ چیز  کید بر شکأتر، در انکار حقیقت و ت خطرناك

ضمن اینکه به سوي نفی دین و . انگاري انجامید گرایی یا هیچ به پوچ رو از اینکس نباید اطمینان داشت و  و هیچ
م اگـر خـداي مدرنیس ـ  « 34د، چنانکه به قول ریچارد رورتیکربینی دینی نیز پیشروي  هر نوع تفکر، بینش و جهان

بدین معنا شاید بتـوان گفـت کـه     .)3: 1377سروش (» مدرنیسم هیچ خدایی وجود ندارد عقل بود، در دوران پست
مدرنیسم نسـبت بـه    هاي بسیاري دارند ولی پست مدرنیسم و مولوي هر دو در نقد عقلانیت شباهت اگرچه پست

  .هاي مولوي است عقلانیت مدرنیسم مراتب دورتر از اندیشه
در سـنت  کـه   انـد، چنـان   مندانی هم بودند که به معناهـاي زنـدگی توجـه نمـوده     مدرن البته دغدغهدر جهان 

لۀ معناجویی بشري را در مقابل معناگریزيِ او مطرح ئگرایی، برخی با بازگشت به آراء اصالت وجودي، مس انسان
در این راسـتا دو سـطح معنـا  از    . اند اي که حس معناجویی را انگیزة اساسی انسان معرفی نموده گونه هاند، ب کرده

یـا   "آسـمانی "یا معنایی که در هرلحظۀ زنـدگی جـاري اسـت و معنـاي      "زمینی"معناي . هم تفکیک شده است
له باشـد و  ئتواند بـراي انسـان یـک مس ـ    معناي زمینی می. )90: 1975فرانکل ( معناي غایی که معنایی رازآلود است

. بایـد زیسـت   "راز"اي حل کرد، امـا بـا    توان تا اندازه مسائل را می. ز استحال آنکه معناي غایی همواره یک را
از این منظر رستگاري از  بنابراین،جوي آن است و و عشق هدف غایی و برترین هدفی است که انسان در جست

  .راه عشق و در عشق است
آنکه نعمت اسـت، اسـباب    انسان تنها موجودي است که از قوة عقل برخوردار است و این عقل البته در عین

هاي تاریخی و اجتماعی بشري نشان داده است که آن عقلی موجب شـوربختی   البته تجربه. بدبختی او نیز هست
 ،شـود  عقلی هم که به تیغ کلام مولانـا نقـد مـی   . ها اسیر باشد و اسارت بار شود که در بند قیود و تعلق انسان می

طلبـی و   قـدرت  بـراي قلی که در بند اهداف و اغراض مادي و شهوانی دقیقاً همین عقل یعنی عقل اسیر است؛ ع
پرسـتی   صـورت  رةمولانا دربـا . کند و البته سبب احساس انزوا و تنهایی است و هوس هرچه بیشتر عمل می اهو

. انسان، ناشی از غفلت وي از معنا و سردرگمیِ فکريِ بشري، رأي و بیان روشن و صریحی را ابراز کـرده اسـت  
ده شمورد اشارة مولانا اسیر نقش و نگار جهان شده و به دلیل نسیان از جوهر اصلی حیات خویشتن جدا  انسانِ
  :است

ــبو  ــا نقـــش سـ ــازي عشـــق بـ   بگــــذر از نقــــش ســــبو رو آب جــــو  چنـــد بـ
ــر عـــاقلی     صـــورتش دیــــدي ز معنــــی غــــافلی  ــدف دري گـــزین گـ   از صـ

ــده   هـــاي قوالـــب در جهـــان ایـــن صـــدف ــه زن ــه جمل ــر چ ــد از گ ــان ان ــر ج   به
  چشــــم بگشــــا در دل هریــــک نگــــر  لیـــک انـــدر هـــر صـــدف نبـــود گهـــر

                                                   
34. R. Rorty 



ــین     گــزین کــآن چــه دارد ویــن چــه دارد مــی ــت آن در ثمـ ــاب اسـ ــک کمیـ   زآنـ
ــل    روي کـوهی بـه شـکل    گر به صورت مـی  ــدانک لع ــد چن ــت ص ــی هس   در بزرگ

  )1026 ـ 1381/1/1021 مولوي(
چنانکه در نقد بی خویشتنی انسان . هاي معرفتی دانست بحرانتوان سراسر، عصر  رحال این دوران را میه به

مطلق و  35گراییِ گریزي رسید و با توجه به نسبی مدرنیسم نیز در نهایت به معنازدایی و هدف دوران مدرن، پست
گرایـیِ   بـراي پـوچ  «رسـد،   گریـزيِ محـض، بـه نظـر مـی      اعتقاد به عدم حصول به حقیقت و به ویـژه عقلانیـت  

ی، تنها راه باقی، پناه بردن به دامان عرفان است، چه، اگر مشکل بـی یقینـیِ بشـر امـروز را چیـزي      مدرنیست پست
بتواند حل کند، همان میراث باستانی عرفانی است که از همان ابتدا تردیدهاي بشري را در مقولۀ عقلانیت داشته 

  )134: 1375سروش (. است
  

  انسان  "خویشتنی بی"تحلیل مولوي از 
با شمس تبریزي کـه او را از عـالم بیـرون بـه جهـان       روییایورمولوي که در اوج وجاهت عالمانه، خود در اثر 

آموزگـار نمونـه و    راسـتی  بـه  مثنـوي معنـوي  منتهاي درونش هدایت کرد بـه خودشناسـی حقیقـی رسـید، در      بی
ندآموز و قصص و روایات، خودیـابی  او در قالب اشعار پ. نماید شناسی به انسان می اي در تعلیم خویشتن شایسته

بـا اینکـه   . زینـد  از آن می ناشیِ در فقر و نداريِ بیشترشناسی را گوهري معرفی کرده است که آدمیان  و خویشتن
و نگارنـدگان   ")9(خود حقیقت حال ماینـد "اما به تعبیر مولانا  ،هایی بیش نیستند حکایات مولانا، گاه حتی افسانه

مضامین امروزین حیات مـا نیـز بـه درسـتی و      بارةهاي آن در ها و عبارت دارند که عبرت این نوشتار باور راسخ
در دفتـر سـوم، در قالـب     ویـژه  مولـوي بـه  . هاي انجام شده، کـارایی دارد  دقت بسیار و البته فراتر از تمام تحلیل

عموم بـه شـهر آورد،    حکایت مارگیري که ماري عظیم با هیمنۀ یک اژدها را از کوهسار برگرفت و براي نمایش
در اثر سرما مرده و بـه تعبیـر مولـوي     ، به ظاهرمارِ حکایت وي. دکن با ظرافتی وافر به چنین مواردي اشارت می

نقطـۀ تأکیـدي کـه    . مارگیر توانست این موجود شگرف را در ریسمان پیچد و اسیر سازد رو از اینفسرده بود و 
زدنـی از   نـدگان معرکـۀ مـارگیري دارد، تمثیلـی دقیـق و مثـال      مولوي در این داسـتان بـر شـخص مـارگیر و بین    

اند و حـال آنکـه ایـن     خویشتنی انسان است در برابر پدیدارهاي فریباي بیرونی که وي را مفتون خویش کرده بی
حرکـت، در   خویشی و از خودبیگانگی، با وجود صورتی بـی آزار و بـی   تر بی حیرت و مفتونی و به عبارت دقیق

  .آور باشد که او را ببلعد و نابود سازد تواند چنان مخاطره نهایت می
. هاي خاص خود آن را صید کنـد  کاوید تا ماري بیابد و به حیلت جوي مار کوهستان را میو مارگیر در جست

اي یافت کـه در عـین مهابـت و     جثّه فصل زمستان در رسیده بود و کوهسار پر برف و یخ، پس مارگیر مار بزرگ

                                                   
35. Relativism 



مارگیر مار عظیمِ بدون جنبش را در اسـارت خـویش آورد و    بنابراین،. ، در اثر سرما منجمد شده بودانگیزي هول
جـان   پندار مارگیر، مار از شدت یخبندان و سـرما ظـاهري بـی    اما خلاف. به شهر رساند تا به تماشاي مردم نهد

 ،اي کـه گسـترد   بـا معرکـه   پس وي مار بر لـب شـط نهـاد و   . داشت و حال آنکه حیات منوط به حرارت داشت
وار بـه سـوي    زده و گلـه  نگري بسیار از این اتفاق شـگرف، شـگفت   مردم شهر با سطحی. غوغایی در شهر افکند

حال آنکه حرارت آفتاب بـر تـن مـار    . گیر شتافتند و به تماشاي اژدهاي نادر نشستند شکار غریب مارگیر معرکه
آورد و تـن بـی جـان آن را قـوت و جـان       نجمـد اژدهـا حیـات مـی    که به جانِ م آنچنان ،شد تدریج افزون می به

پس سرانجام جان مردة اژدها احیا شد و در عین تحیر خلق، بندها همه بگسست و مارگیر و صـدها  . بخشید می
مولانـا از ایـن حکایـت کوتـاه بـه ماننـد تمـام        . تن از انبوه بینندگان آن صحنۀ مهیب را درهم کوفـت و میرانـد  

نظر اسـت عبـاراتی اسـت    ر د گفتارآنچه در این . ، پندهاي بسیار برون آورده استمثنويمندرج در هاي  حکایت
گـون بـدان اشـارت     پرستی و ظاهربینی انسان در این جهان گونه صورت رهکه در قالب تحلیل اجتماعی وي دربا

چنانکه از تشبه نفس آدمی به اژدهـا   ،گیرد اخلاقی نیز از این حکایت برمی –چه، مولانا پندهاي عرفانی . کند می
انگارد که باعث بیـداري و حرکـت ایـن اژدهـاي شـگرف       و حرارت خورشید را بسان شرایطی می گیرد میبهره 

  : شود می
ــرده اســت  ــی م ــت    نفســت اژدرهاســت او ک ــرده اسـ ــی افسـ ــی آلتـ ــم و بـ   از غـ

  )1381/3/1053 مولوي(
ــش او را    اژدهــــــا را دار در بنــــــد فــــــراق   ــین مک ــراق  ه ــید ع ــه خورش   ب

  )3/1057/همان(
گیري او در ابتداي روایت حکایـت، و در تفسـیر از خودبیگـانگی     در نتیجه رهاما درس عمدة مولانا در این با

انسانی که آنچنان از خود جداافتاده که . هاي عالم نهفته است انسان و قرابت و همنشینی وي با ظواهر و صورت
اي بـه   شتن خویش که خود جهانی اسـت مسـتقل از برآینـدهاي بیرونـی، بیگانـه     جاي مفتونی و توجه به خوی هب

صورت عظیم، و به معنا حقیر، را که ارمغانی جز مرگ و نیستی بـراي او بـه همـراه نـدارد قـرین و یـاور خـود        
  :انگاشته است

ــی    ــد آدمـ ــار جویـ ــاري مـ ــر یـ ــی     بهـ ــی غم ــف ب ــر حری ــورد به ــم خ   غ
  )1381/3/994 مولوي(

ــق    بهــــر حیرانــــی خلــــقمــــارگیر از  ــادانی خلـ ــت نـ ــرد اینـ ــار گیـ   مـ
  )3/998/همان(

گوید جهالت انسان را بنگر که مار را همراه خود ساخته، و نادانی خلق را بین که بـراي حیـرت و غفلـت     می
اي به ظاهر دیدنی در جهان برون خود گشته است و حال آنکه به تعبیر مولانـا   بیشتر دست به دامان دیدار پدیده

بایست در حیرت و حسرت مشاهدة جهان لایتناهی  هایی که مأمن مارهایند نیز می تنها صدهزاران مار، که کوهنه 
  : انسان باشند، پس چگونه است که انسان حیران این پدیدارهاي حقیر جهان شده است



ــران چــون شــود     ــی کوهیســت حی   کــوه انـــدر مــار حیـــران چــون شـــود     آدم
  )3/999/همان(

ــار و  ــدهزاران م ــت   ص ــران اوس ــه حی   او چــرا حیــران شدســت و ماردوســت     کُ
  )3/1002/همان(

، سـه دوران را در تـاریخ اجتمـاعی از هـم     37انبوه تنهـا گرایانه در اثر خود  ، با رویکردي انسان36دیوید رایزمن
سـته  زی می ،اند ها حاکم بر رفتار و روابط وي بوده در دورانی که سنت 38"رسنت راهب"تفکیک کرده است؛ انسان 

هـاي پـیش از خـویش یافتـه و در      سازي هویت سنتی خود وحدتی با نسـل  یکه آدمیان در آن با پذیرش و درون
 "خـودراهبر "در دوران انسان . اند مقایسه با تحرك زائدالوصف جامعۀ جدید، آرامش بسیار در هستی خود داشته

انسان نوین، دورانی فردگرایانه بـراي  است که ضمن کاهش اهمیت سنن در هستی اجتماعی  39"درون راهبر"یا 
است که بنا برآن هرکس باید راه خویش را بیابـد، در   40شود که اوج آن تسلط تفکر اصالت وجودي وي آغاز می
ایـن انسـان تنهـا در ایـن دوران پرالتهـاب و      . ها بیندیشد و راه عمل یا واکنش را بازیابـد  ها یا محرك برابر انگیزه

آور، باید سنگینی بار مسئولیت و عمـل را   اي بس نامعلوم و یأس هاي همواره و آینده رزنشم با سأآلود، تو هراس
نهـد و ایـن    تأکید مفرط بر اراده و اختیار در این دوران، مسئولیت گرانی را بـر دوش انسـان مـی   . به دوش کشد

 41"دگرراهبـر "ایی انسـان  دوران آخر، عصر پیـد . آزادي مبتنی بر مسئولیت، پیوسته مایۀ دلهره و اضطراب اوست
، 43پرسـتی  ، بتـواره 42هایی همچـون هـدایت از راه دور   است که دوران ظهور و اوج وسایل ارتباط جمعی و پدیده

اي همگان را بـه شـدت    شیء سروري، و همراه با آنان ازخودبیگانگی است که درآن قدرت جادویی ابزار رسانه
و امحاي حریم زندگی اسـت   44یی، و سپس مصرف تظاهريگرا عصر اوج مصرف. دهند ثیر خود قرار میأت تحت

هـاي خبـري موجبـات     لاي پیام هسازي در لاب با برجسته 45و دورانی که فنونی همچون تبلیغات تجاري فراآگاهی
هاي تنها در شهرهاي بزرگ پدیـد   این همان دورانی است که در درون آن انبوه. سازند ها را فراهم می مسخ انسان

خورنـد، چنانکـه    ها غوطه مـی  هایی که در راهروهاي تنگ قطارهاي زیرزمینی، در دریایی از انسان نآیند؛ انسا می
گـاه در تـاریخ چنـین نبـوده      این همه تراکم، انسان تنها است و هیچ باوجوداما  ،سازد ازدحام تنفس را مشکل می

در کنـار یـأس و تفـردّ و تنهـایی،     هاي ظاهر جهـان   این صورت. )28: 1380و مسعودنیا  45: 1368ساروخانی (است 
آنچنان غفلتی را براي آدمی فراهم آورده است که با وجود آنکه کل جهان باید به دیـدن او برونـد و حیـران وي    

چرا این انسان که جهانی عظـیم اسـت   . هایی چند را یافته است باشند، خود با اشتیاق فراوان ذوق دیدار حقارت
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یند و با خود این همه بیگانه است؟ چگونه اسـت کـه موجـودي بـا ایـن همـه       نش در خود، به تماشاي خود نمی
گونه زبون و ضعیف، خود را به اَشکال و صور مختلف متوجه ظواهر پسـت عـالم خـارج     عظمت و قدرت، این

نموده است؟ ظواهري که در تمثیل مولانا مار است و اژدها، و در دنیـاي امـروز مخلوقـات و مصـنوعات نـوین      
حـد   هاي گوناگون آن مانند افـزایش بـی   ر حاضر  است که مصادیق آن در مظاهر تکنولوژي و صورتانسان عص

هاي پیشرفتۀ صوتی و تصویري و هجوم وسایل اطلاعـاتی و ارتبـاطی و افـزایش اطلاعـات از راه دور در      رسانه
 ـ   گرایی و توجه حیرت پرستی وي در قالب مصرف کنار بت یش از پـیش وي را  انگیز او به تفریحاتی اسـت کـه ب

  .مشغول خود دارند
ــفول   ــن س ــردي زی ــخ ک ــتن را مس ــول   خویش ــد آن رشــک عق ــه ب   ز آن وجــودي ک
  پــیش آن مســخ ایــن بــه غایــت دون بــود  پـس ببــین کـین مســخ کـردن چــون بــود   

  )538ـ  1381/1/537 مولوي(
و ابعـاد مختلـف   هـاي اطلاعـاتی    امـروز، گسـترش شـدید شـبکه     "کـه   بر این باورنـد متخصصان اجتماعی 

 ـ هاي آن گرایش فعالیت طـور مضـاعفی سـرعت بخشـیده و زمینـۀ       ههاي فردگرایانۀ افراطی در جهان معاصر را ب
تر، با خستگی ناشـی از   انسان امروز در مراتبی وخیم. )15: 1380محسنی ( "انزواي اجتماعی را فراهم ساخته است

. حۀ کامپیوترها گم شده و خود را به کلی از یـاد بـرده اسـت   در صف راستی بهبمباردمان اطلاعات انبوه و پیچیده، 
خویشتنی که مسخِ عناصرِ خودساختۀ انسان گردیده و حال آنکه وجود او به تعبیر مولاناجلال الدین، براي تمـام  

  .آور است هستی رشک
اسـتنباط و  مندان از ظـنّ خـود، معـانی گونـاگونی را      در باب مفهوم ازخودبیگانگی، هریک محققان و دغدغه

خـویش،   46ها از یکدیگر، جـدایی از خویشـتن فعـال    اند؛ معناهایی همچون جدایی و انزواي انسان تحلیل نموده
. اما قدر مسلم آنست کـه سـاده تـرین مفهـوم ایـن واژه جـدایی اسـت       . بیگانگی از کارِ خلاق و هدفمند و غیره

لال الدین است، بـیش از هرچیـز آن نـوع جـدایی و     رویکرد نگارندگان در این مقاله که برگرفته از نظر مولانا ج
یابد، و باعـث   بیگانگی انسان است که به واسطۀ شرایط موجود و عرضیات حاکم بر ذات آدمی بر او چیرگی می

این همان شاخص مهم جوامع بشري است که بـر  . شود ها یا چنبرة محیطی او می قرارگرفتن او در تعین موقعیت
البتـه یـک جنبـۀ ایـن     . با اعصار دیرین، در دوران حاضر نمود و بسط بیشتري یافته اسـت  این باوریم در مقایسه

ت     ازخودغریبی مربوط است به بیگانگی فرد از دیگران، چنانکه شواهد عصر اطلاعات نشان می دهنـد کـه فردیـ
 جهـانی کـه رو بـه اطلاعـاتی شـدن روزافـزون ره      . صورت خصوصیت برجستۀ قـرن حاضـر در آمـده اسـت     به

که انسانِ نشسـته در پـاي    طوري تدریج از او باز ستانده، به هاي متقابل انسان را نیز به پیماید، حتی مجال کنش می
کامپیوتر و سایر ابزارهاي مشابه، که حداکثر از دور با همنوعـان در ارتبـاط اسـت بـه نـوعی جـدایی فزاینـده از        
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ده و دوستان، بی توجهی به اجتماع با توجه دقیـق بـه   دیگران، انحطاط در روابط اجتماعی متعالی همچون خانوا
. افراطی در مناسبات، می رسد و بیگانگی در او تشدید می شود 47بهرة فردي، و حرکت بسوي غیرشخصی شدن

نیز پدید آمده که به زعم راقمان ایـن سـطور بـه     "خود فعال"در کنار این بیگانگی از دیگران، نوعی بیگانگی از 
گـویی  . انجامیده است "آلت دست جهانِ پرقدرت بیرونی شدن"سلیم و فرمانبرداري و سرانجام، ت48نوعی انفعال

دست نیروهاي غیرشخصی که  شان به ها به خود آنها متعلق نیست چرا که عناصر و اجزاء زندگی که حیات انسان
الات، رسیدن به نقطه اي اسـت  نتیجۀ نهایی تمام این انفع. کند به ظاهر خارج از اراده و اختیار آنهاست، عمل می

قابل تأمل آنکه برخی عالمان اجتماعی امروز همچون . نام نهاد 49"قدرتی احساس بی"که بدرستی می توان آن را 
طور استواري شرایطی را که در جامعۀ نوین باعـث پدیدارشـدن احسـاس بـی قـدرتی       ، به)1998(جوئل شارون

  .کنند تی و سیه روزي او معرفی میها شده، به عنوان عامل اصلی تیره بخ انسان
یعنی آگـاه   بودن باشعور، بودنورز و اندیشهتفکر مترادف و قرینِ با انسان چنانکه درسطور پیشین آمد، وجود 

ــتن   ــه خویشـــــــــــــ ــاه[بـــــــــــــ ــودن خودآگـــــــــــــ ــت،ا  ]بـــــــــــــ   و  ســـــــــــــ
موقعیـت  آگـاه بـه   انسانِ . و بسدرمیان تمام موجودات قوة شناخت و دانستن منحصر به انسان است از این رو 

چـرا کـه بـه واسـطۀ تـوان       ،اسـت  معناکاويناگزیر از خودسازي و ه، غریزو تنها موجود فاقد  خودآگاهیا  خود
شـوند و او بـا قـوة ذاتـی یـا       ها در ضمیر این موجود معناکننده تعریف و تفسـیر مـی   نگري، وقایع و پدیده درون

گیـري از ایـن    نشـیند و بـا بهـره    وگو می و گفت توانایی اشاره و ارجاع به خویشتن، با خویشتن خویش به درنگ
اما در عین حال خالق وي عزم کرده اسـت تـا   . رسد تأمل یا مشورت، به تفسیر وقایع که مبناي عمل اوست، می

خطر سقوط به ورطۀ موجودي غیرانسانی را نیز در جهان او قرار دهد یعنی باوجود داشتن توانایی خودآگاهی و 
ردي او نیـز هسـت کـه مـی     خردگرایی با کنش آگا توانـد بـه    هانه و مسئولانه در برابر هستی، شرّ ناشی از بی خـ
کـه ایـن    اي گونـه  متأسفانه جهان حاضر عرصۀ این وجه دوم توانایی انسان شده است، به. ازخودبیگانگی بینجامد

هـاي عظـیم و    غفلـت ترینِ مخلوقات، در حیاتی مشحون از عادت و حیات بدون تأمل و تفسیر، متأثر از  شریف
هـاي   آنچـه از آمـوزه  . خویشتنی و از خودبیگانگی ابتلا یافته اسـت  شناختی آن به بی روحِ جمعی و تأثیرات روان

نمایـد غبـارزدایی ذهنـی از ایـن      شود و امروز بیش از همیشه براي ما ضروري مـی  الدین مستفاد می مولانا جلال
گوید که خانۀ ما جاي دیگري است و حال آنکه ما  ه ما میمولوي ب. ها و توجه به خویشتن خویش است پوشش

سپاریم از گـوهر   ، و مادام که بدین خانه مشغولیم و به ظاهر در آن خوش می)10(ایم در حال کوشیدن براي بیگانه
  :وجودي خودمان کاملاً دور و جدا خواهیم بود 

ــن   ــه مکــ ــران خانــ ــین دیگــ ــن   در زمــ ــه مکـ ــار بیگانـ ــار خـــود کـــن کـ   کـ
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  )265ـ  26/ 1381/2مولوي ( 
مولوي با شناخت دقیق این وجه انسانی با قرار گرفتن در جایگاهی کشفی و شناختی، در پـی آن اسـت کـه    

او عالمانـه بـه مـا    . کنـد، ارائـه دهـد    راهکارهایی نیز براي بشري که درواقع کار خود فروهشته و کار بیگانه مـی 
گذرد و در این دایـره آنکـه کمتـر زیـان کنـد،       اي از سود و زیان می گوید که حیات ما در این جهان در دایره می

نسبت به جهـان   "ازخودبیگانه نبودن"زیان کمتر هم به زعم مولانا دقیقاً در سایه سار . پیروزتر و سربلندتر است
پـس انسـانِ معنـاجو موظـف و بلکـه مکلـّف اسـت بـه آن امـر          . متحقق خواهد شـد  "یابی خویشتن"پیرامون و

مندي اشتغال ورزد که ممتازتر است و در جهانی که در نظرگاه دینـی و عرفـانی اصـالتاً بـا خسـران آدمـی       ارزش
این جهان، جاي حقیقیِ شریف آفریدگان نیست و حال که نوبـت پـنج   . ، زیان کمتري به او رسد)11(عجین است

شی، گوهر خود به نور معنا متبلـور کنـد   اند باید که در عین حریت و آزادمن اي را به امانت در عهدة او نهاده روزه
  : و نه آنکه شیشۀ حیات مادي خود به ارضاء تمنیات نفسانی و تمایلات صرف، مکدر سازد

ــپرد    ــواهی س ــه دل خ ــري ک ــر فک ــون به ــرد      چ ــد بـ ــان خواهنـ ــزي در نهـ ــو چیـ   از تـ
ــایمنی     هرچــــه اندیشــــی و تحصــــیلی کنــــی    ــو کــ ــد دزد از آن ســ ــی درآیــ   مــ

ــو  ــغول ش ــدان مش ــس ب ــت  پ ــر اس ــان بهت ــت    ک ــآن کهترسـ ــرد کـ ــزي بـ ــو چیـ ــا ز تـ   تـ
  )1507 ـ 1505ابیات /1/همان( 

طور خاص  طور عام و مولانا به ازنظرگاه عرفانی به "ازخودبیگانگی"در ابتداي مقاله سخن از دو معناي مفهوم
به معناي مسخ و "ازخودبیگانگی"ازشناسی نقّادانه  در اینجا باید به این نکته اشاره شود که مولانا در آسیب. رفت

خواند که بـه   سوي آن نوع بی خویشی و بیگانگی ازخود می خویشتنی در باب مظاهر جهان مادي، انسان را به بی
در نظر مولانا این معناي دوم نه تنها مـذموم نیسـت بلکـه    . یا حقیقی انسان حادث شود "خود متعالی"در حیطۀ 

خویشتن حقیقی یا متعالیِ مولوي، خود، محصول ایـن  . برد، نه آنکه ازآن گریختممدوح است و باید بدان پناه 
نوع ازخودبیگانگی و فنا در یاري است که مظهر معشوق حقیقی و بلکه واسطۀ وصال اوسـت، چنانکـه داسـتان    

خویشـتنی اسـت کـه از آن ازخودبیگـانگی      حیات پرمعناي وي پس از شمس تبریزي حکایت  معشوق سراپا بی
اي است که حیات یافته و شادي و طربی است که جـایگزین   ها فاصله گرفته و در حقیقت مرده اول فرسنگ نوع

یـابی مولـوي    دلیل آنکه حیـات پـس از خویشـتن   . گریه و نومیدي و تنهایی در جهان افسونگر مادي شده است
نمانـده اسـت نیـز همانـا     سراپا آکنده از طرب و شادي است و در آن جایی براي فسـردگی و حیـات غمگنانـه    

  :خویشی و یکی شدن با دولت عشق است که پایا و جاودانه است گونه از بی این
  ام عقل و دل و اندیشه را از بیخ و بن سـوزیده   ام ام بـا چیـز دیگـر زنـده     دل را زخود برکنـده 

  )1372غزل شمارة : 1379مولوي (
  
  نتیجه



فرمایـد   مـی  "دیـوانِ شـمس  "بـه مصـداق آنچـه مولانـا بـه زیبـایی در       51و معناي زندگی 50در بیان حقیقت گوهر وجود
تواند در نزد خود بنشیند، و  توان چنین نتیجه گرفت که انسان می می ")12(صورت همه پرّان شود گر مرغ معنی پر زند"که

قل است نه برآیند با خود باشد و در حیات کوتاه خود در این جهان معناي حقیقی زندگی را دریابد، چرا که گوهري مست
العمـل صـرف، بلکـه عمـل و کنشـگري از روي       کار او نه عکس. شود تأثیراتی که هرچند دلربا و فریبنده، بر او وارد می

معنایابی جهان است، پس قدر مسلم آن است که هدف حیات انسان آشکارکردن نیروهاي خود بر طبق قـوانین طبیعـت   
      .بالقوه داراست "خود"بودن و نیل به شخصیتی است که  "خود"اوست و وظیفۀ زنده ماندن، همان وظیفۀ 

  
  نوشت پی

ــاختی   ) 1( ــر ت ــوي اخت ــت س ــب هم   آدم مســــــــــجود را نشــــــــــناختی  اس
  )1381/1/543 مولوي( 

  شرح عشـق و عاشـقی هـم عشـق گفـت       عقل در شرحش چو خر در گل بخفت) 2(
  )1/115/همان(

ــت   ) 3( ــر اس ــاي آخ ــم بن ــه عل ــن هم   بـــود گـــاو و اشـــتر اســـتکـــه عمـــاد   ای
  )4/1517/همان(

ــت او  ) 4( ــرده اس ــا ک ــود را ره ــرده خ ــو   م ــد رفـــ ــه را جویـــ ــرده بیگانـــ   مـــ
  )2/151/همان(

ــو را   ) 5( ــتاند ت ــه بس ــد ک ــی آن باش ــو را      معن ــد تـ ــش گردانـ ــاز از نقـ ــی نیـ   بـ
ــور و کــر کنــد      ــی آن نبــود کــه ک ــد   معن ــر کنـ ــق تـ ــر نقـــش عاشـ   مـــرد را بـ

  )723و 2/722/همان(
  مــا چــو کــوهیم و صــدا در مــا ز توســت  چـو نـاییم و نـوا در مـا ز توسـت      مـا ) 6(

  )1/602/همان(
)7 (Information Societyطور روزافزونی به  ه، به معناي جامعه و فرهنگی نوین که در آن تمام جوانب و شئون معیشتی و فرهنگی، ب

از نظر تاریخی این جامعه منحصـراً متعلـق بـه     .)Encyclopedia of Sociology 1992: 2(برداري از آن وابسته است  اطلاعات و بهره
  . دوران حاضر است

 Human(ی گَله انسانکه ناشی از همانندگرديِ جمعیِ نیندیشیده است، ها را  وار انسان یکی از اََشکال توده  جامعه شناسان،برخی ) 8(

Herd( و تبعیت از تلقینات  پیروي کورکورانه . دنهاي حیوانی دار بیه به گلهخصوصیاتی ش نظر ی که از هریاه یعنی توده.اند نامیده
در کتب آسمانی انبیاء نیـز اشـاراتی بـدین مسـئله شـده اسـت؛        .استچنین اجتماعاتی خصوصیات ترین  مهماز جمله  پیرامون

ا در قرآن کـه خداونـد در آن بـه    و ی "اي رهروان، از راه هایی مروید که روندگانِ آن بسیارند"چنانکه در انجیل آمده است که 
  .شود که لایعقلون، لایفقهَون، لایشعرون و نظایر آن هستند تکرارِ بسیار، اکثریتی را متذکر می

  خــود حقیقــت نقــد حــال ماســت آن       بشــنوید اي دوســتان ایــن داســتان   ) 9(
  )35/ 1381/1 مولوي(

  : به قول حضرت حافظ

                                                   
50. The essence of existence   2. The meaning of Life 
 



  طلــب از گمشــدگان لــب دریــا مــی کــرد  گوهري کز صدف کون و مکان بیرون بود
  )83: 1379حافظ (

  ).2: 103 والعصر(انَّ الانسانَ لَفی خسُر ) 11( 
  538دیوان شمس، غزل شمارة ) 12(
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